
 

 بررسی تطبیقی حماسه کوراوغلو در اقوام آذربایجان، ترکمن و ترکیه

 1آزاده فخری

 

چكيده

اند. حماسه کوراغلو، آفريده شده های مختل  و اقلیم ها جهان بر بستر زبانهای بسیاری در  حماسه
گیرد و بـه همـین    بسیار وسیعی را دربرمی گستره جغرافیايی و قومیاگرچه به زبان ترکی است اما 

دلیل هر يک داعیه تولد کوراوغلو را با سند و مدرک در پیشینه خود دارند. در حالی که تحقیقات 
ست حماسه کوراوغلو در منطقه وسیعی، از اروپای شرقی گرفته تـا قفقـاز و ايـران و    نشان داده ا

ها،  ها، گرجیها، کردها، ارمنیها، آذربايجانی افغانستان و آسیای میانه و جنوب سیبری در بین ترک
 هـا، هـا، قـزا   هـا، ازبـک  ها، تاجیکها، رازها، قاقائوزها، آيسورها، آجارها، ترکمن آغازها، لزگی

گسترش يافته و مشهور شده و بر سـر زبـان    ها، اعراب آسیای میانه، تاتارها و... ها، افغان پاپا  قره
اين مقاله با روش اسنادی کوشیده است ضـمن معرفـی و    گويان افتاده است. سرايان و داستان ترانه

نی، ترکمنی و تبیین جايگاه حماسه کوراوغلو در فرهنگ اقوام و ملل گوناگون، سه روايت آذربايجا
های اين مقالـه   های میان آنها بررسی نمايد. يافته ها و تفاوت ای اين حماسه را با ذکر شباهت ترکیه

پرست و حامی محرومـان   ها کوراوغلو را شاعر و سرداری شجاع، وطن دهد تمامی روايت نشان می
ابر حاکم ظالم عصـیان  دانند که با به کارگیری سلاح تفنگ و تشکیل گروهی نظیر عیاران در بر می

جهان، محیط و اقلیم و برخـورداری از عوامـل مـاوراطبیعی از نقـا       کرده است. در مقابل زيست
 های مورد بررسی است. تفار  در روايت

 

حماسه کوراوغلو، کوراوغلو در آذربايجان، کوراوغلو در ترکیـه، کوراوغلـو در    :ها کلیدواژه

 ترکمن، کوراوغلو در ملل گوناگون.

                                                      
التللی تئـاتو و مـدرس دانشـ اه هـامع      معتاری تهوان  عضو منتقدان بی ارشد ادبیات نتایشی از دانشکده هنو و  . کارشناسی1

 azadeh.fakhri@yahoo.com  رایانامه: علتی کاربودی.
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قدمهم

قـدیتی بـوای اـود      وید: هـو توانـه  گقوقیز  میآور نام   نویأنده1چن یز آیتتاتف
هـا را   هـا و توانـه   ی ای  قصهکتا  تاریخی اس . شاید گذشت ان ابو داشتند که ما روز

 شویم.ف و دردها و احأاساتشان باابو میاوانیم و از عواط می
اولـی  نأـخه   و کود ای  اسـ  کـه   توان ذکاورلو میکور پیشینه حتاسهآنچه درباره 

بـه   مـیلادی  1988نویس کوراورلـو موهـود در کتابخانـه ملـی پـاریس در سـال        دس 
کارمنــد آکــادمی علتــی انأــتیتوی   هــا در هتــی  ســال .آذربایجــان آورده شــده اســ 

هـای  میکـووفیلم و عکـس     در سـفو بـه فوانأـه    زاده اانأـووار قاسـیم    شناسـی  شو 
 116ایـ  اسـناد  بـه اـط شکأـته در      وی ادبیات تقـدیم کـود.   نویس را به انأتیت دس 
نویس بـه اـط فارسـی و شـعوها نیـز بـه زبـان         مجلس  قول( و مت  دس  13  صفحه

سـبب  »شـده اسـ :    ایـ  اطلاعـات آورده    . در آاوی  صـفحه داسـتان  بودآذربایجانی 
 گوینـده داسـتان عاشـی     هنا  حاهی میـوزا اسـکندر بـوده اسـ .      تصنیف ای  کتا 

داسـتان را میـوزا عبـدالوها  بـه ن ـار  درآورده      دی  مشهور به صادی  بَی بوده و صا
و سکندر از هتلـه میـوزا مهـدی گیلانـی  حضـوت قولـو بـَی        های میوزا ارعی  اس .

هجوی قتوی سـال  ام 11به تاریخ چهارشنبه  اند.یعقو  بَی هم بو ای  کار نظارت داشته
  اـو محتوداـان دونبولـو دیوهـوی    ز اول تـا آ ( ایـ  نأـخه را ا  میلادی 1832  1212
هـا و تـاریخ یافـ      در مورد ای  افواد هی  اطلاعاتی در تـذکوه  «آوری کوده اس  هتع

 (1392رسانی پاریس سفوی   .(  بوداری  در پای اه اطلاعنشده اس 
که بوای ما ناآشنا ـ در هتهوری گوهأتان بخ  دی وی از حتاسه کوراورلو   اایواً

در یک مجتوعه کوتاه ولی با معلومات اساسی  اثوی کـه   اس . شدهآوری  هتعـ اس   
 شـود.  ن هـداری مـی   «ککـه لیـدزه  » مجلس تشکیل شده اس  در آکـادمی علـوم   28از 
مـیلادی   19ها به قون  نویس کند که دس ای  موضوع را به صواح  قید می 2«چلایدزه»

 (22: 1389بوط هأتند.  تهتاسب مو
                                                      

 م1928-2228 نویأنده قوقیزی. 1

2. Chelidze 



 21بررسيتطبيقيحماسهکوراوغلودراقوامآذربايجان،ترکمنوترکيه

ره 
ما

ش
74 

ن 
ستا

زم
93

15
 

شناس مشهور لهأتانی  اودزکو به زبان  تاسه کوراورلو را شو اولی  نأخه کامل ح
بعـد از   در لنـدن منتشـو کـوده اسـ .     1842مجلس  قـول( در سـال    13ان لیأی و در 

های اروپایی از هتله فوانأه و آلتانی توهته شد و سوانجام ای  نأخه به زبان  ها مدت
به ایـ  توتیـب در تتـام    و  شدبه زبان روسی توهته  1توسط س.س پنی 1816در سال 

الکأـاندر اودزکـو بـا نشـو ایـ  حتاسـه بـه زبـان ان لیأـی در           .شهوت پیدا کوددنیا 
.  بـوداری  در  مرال به ادبیات آذربایجانی نتوده اس  شدن ای  حتاسه ادمتی بی ههانی

 (1392رسانی پاریس سفوی   پای اه اطلاع

کوراوغلودرفرهنگاقوامومللگوناگون

 تبدیل و دگوگونی و پذیوفت  تغییـوات گیوی هنو در تاریخ های شکلزنهیکی از رو»
 آیند.وهود میهنوی به اس   که در یک شکل و منبع ادبی ـ 

های دی و نیز با گذشـ   تواند در فوهن یک اثو هنوی بزرگ قدرت زای  دارد  می
و هنـوی و ریـو   زمان بازتا  ادبی اود و دی وان را پیدا کند و ای  هتان موز بی  یک اث

 (: 1381 صادقی  « هنوی اس .
 .را در اـود دارد  و دلـداگی  انأانی پوشور اس  که مبارزهحتاسه کوراورلو داستان 

هـای   و هزو گنجینه و رواج یافتهبعدها در میان ملل گوناگون آسیا اهتی    ای  حتاسه
 اس .فولکلور شده 

های آن را وراورلو و هته دورههای کنه واقعی تتام حتاسهدشوار اس  که بتوان دام
ها را  که داسـتان یـا دسَـتان نیـز نامیـده      توان تعداد ای  سوودهتبیی  کود  هتچنی  نتی

اسـ .   تـو ها از صد هزار بی  نیز فـزون ابیات ای  سووده .کودمشخص  شوند( کاملاً می
 (1389 سیپک  
و فوهن ـی ملـل   هـای زبـانی و مـذهبی    نظو از تفـاوت های کوراورلو  صوف افأانه

زمی  در گأتوه ااور نزدیک و حتی در میان سایو ملل ههان نیـز شـنااته شـده     مشو 
 هأتند.

                                                      
1. S.S.peni 
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روزنامه قفقـاز چـاپ تفلـیس بـه مناسـب        1816سال  21ای که در شتاره در مقاله
انتشار وسـیع نـام   درباره  انتشار توهته کوراورلو از زبان ان لیأی به روسی نوشته شده 

در آسـیا و بـه طـور کلـی در شـو        » چنی  آمده اسـ :  ی  ملل مختلفکوراورلو در ب
آنجا مشهور نباشـد. آن را در سـارابی و    توان یاف  که نام کوراورلو در ای را نتی گوشه

 «.توان شنیدمولداوی نیز می
تـاریخی   یدهد که کوراورلو تنها یک شتشیوزن نبوده  بلکه نقشنشان می  ای  نکته
 در یونان اس . 1شهوت او در آسیا به اندازه شهوت هومو .اس نیز ایفا کوده 

  از اروپـای شـوقی   اسه کوراورلـو در منرقـه وسـیعی   اس  حتتحقیقات نشان داده 
هـا    گوفته تا قفقاز و ایوان و افغانأتان و آسیای میانـه و هنـو  سـیبوی در بـی  تـو      

رازهـا  قاقائوزهـا  آیأـورها     ها  ها  آرازها  لزگیها  گوهیها  کودها  ارمنی آذربایجانی
ها  اعوا  آسیای میانـه   ها  افغانپاپا ها  قوهها  قزا ها  ازبکها  تاهیکآهارها  توکت 

گـو افتـاده   سوایان ساز به دسـ  و داسـتان   یافته و بو سو زبان توانهگأتو   تاتارها و...
لـف ادبـی و هنـوی    های مختاس . در فولکلور ملل و ادبیات مکتو  و موسیقی و توانه

بوای اود ها باز کوده و علاقه ملل را به سوی اوی  هلب نتوده که هو یک از آنـان   
 (1383.  نوری  اند انأتهقهومان داستان را از آن اود د

های کوراورلو در میان ملل مختلـف شـهوت   توان دریاف  گوچه داستانراحتی می به
هـای مختلـف توسـعه و      و نیأـتند؛ زیـوا هنبـه   شبیه یکدی ها کاملاًدارند  اما ای  افأانه
 هـای قـدیتی کورارلـو    داستاناز هتله ها با یکدی و متفاوت اس . تکامل ای  موضوع

در میــان ایــ  روایــات آذربایجــانی  ( 46: 1389.  ســیپک روایــات آذربایجــانی هأــتند
 ولاًایـ  موضـوعات  معت ـ   موضوعات واقعی موهود در آذربایجان ایوان نیز وهود دارد.

 گیوند. ها را دربومی مبانی تاریخی حتاسه
های فولکلـور نـه در هزئیـات     باید توهه داش  که روایات شفاهی حتاسه  در کل

بلکه تنها در اروط اصلی با یکدی و شباه  دارنـد و بـه تـدریو  بـه واسـره نبـوغ و       
 شوند.کامل میهتعی  استعداد 

                                                      
1. Homer 
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پوستانه مـودم هـو   طلبانه و وط  ادیاز مبارزات آز  های حتاسی فولکلوریکمنظومه
ها  از قهومانان و هنومنـدان  گوید. در ای  گونه منظومهسوزمی  در طول تاریخ سخ  می

فـواوان   هـا در ادبیـات شـفاهی آذربایجـانی    شود. از ای  دس  منظومـه  مودم ستای  می
ه کوراورلـو  حتاسـه سـتاراان  حتاس ـ    حتاسـه  های دده قورقوت حتاسه داریم. مرلاً

هـای حتاسـی    در هو یک از ای  منظومهاز ای  قبیل. قاچا  نبی  حتاسه قاچا  کوم  و 
 (2131.  آراسلی  ی اای تصویو شده اس ا زوایایی از تاریخ مودم در دوره

چون و  های دولتی و نیز سلره بیفئودالی  سقوط کامل بوای از قدرتهای درگیوی
میانه سایه گأتوده بود  از هتله دلایلـی بـود   چوای زورمندان که در آن زمان بو آسیای 

های عیاران و یاریان پدیـد آینـد. از آنجـا کـه مـودم عـادی بـی  از         که باعث شد گووه
ثووتتندان به عیاران توهه داشتند  در نتیجه آنان نأب  به مودم عادی احأاس نزدیکـی  

بـه عیـاران منفـی    گیوی ادبیات فولکلـور نیـز نأـب      موضع  رو ازای  کودند.بیشتوی می
د شـو  درباره عیاران دیده نتـی  گیوی انتقادی و منرقی   که موضعنیأ . بدی  سبب اس
 شود.ی ناصوا  آنان نیز او  هلوه داده اس  تا اعتال حتو هتواره سعی شده 

روايتآذربايجاني

. روزی در چوانیـد های  را مـی اان گله اسبها بود که علی کیشی بوای حأ  سال
اان هفـ  شـده و    مادیان گله حأ  دو اسب نو از دریا بیوون آمده و با دو ساحل دریا

هـا دو  زمـانی کـه کـوّه    آورند.ها دو اسب نو به دنیا می مادیان گودند. سپس به دریا بومی
ام بوگش  از آنجـایی  به هن  شود.میهتان او می« أ  پاشاح» ساله بودند  پاشای توقات

 کنـد.  یده اسـ  از او دو اسـب اـو  طلـب مـی     ناان را شهای حأ که تعویف اسب
نها بیاورد تا حأ  پاشـا  ها را نزد آدهد که گله اسباان به علی کیشی دستور می حأ 

هـا را بیهـوده   آوردن اسب به تشخیص اودعلی کیشی  ها را انتخا  کند.اود  اسب
و کـوه لارـو   ن دپس هتا های دریایی دارد.وا که او دو کوه اسب از نژاد اسب  چداند می

لارـو پاشـای    مشـاهده دو کـوه   فوسـتد. گله را به چوا مـی آورد و باقی را نزد ایشان می
کیشی بو صح  انتخـا  اـود اصـوار    علی  .دارد میتوقات را به تتأخو حأ  پاشا وا
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هـا   که علی کیشی به باارز  بـودن کـوه  دهد حال اان پیشنهاد میحأ  پاشا به کند. می
پـذیود و بـه هـزای    اـان مـی  حأ  ا بهای چشم او بوابو قوار دهد.اصوار دارد آنها را ب

د علی کیشی از فومان او که موهب تتأخو وی شده بود به هلاد دستور نافومانی و تتوّ
 های او را کور کند. دهد تا چشم می

را که با چشم اـود بهـای آنهـا را پودااتـه     ها  اسباواهد تا از وی می علی کیشی
دهد تا هو کوه اسب را به یک بـازوی او  اان دستور میحأ  هد.اس  به وی تحویل د

 بأته و وی را از عتارت ااواج کنند.
هیکل اس  بوای قصای پدر  گونه و قویکیشی  که نوهوانی رستمش   پأو علیرو

گوید کـه هنـوز    اما علی کیشی می کنند.و هوانان آبادی او را هتواهی می ایزد به پا می
ای بـزرگ بأـازد و دااـل آن    اواهد طویلهاو از روش  می اس .یده وق  ای  کار نوس

ها را در آن محبوس کند به نحـوی  ی مدت چهل روز قوار داده  سپس کوهآ  و رذا بوا
نـام اسـب بهتـو را      علـی نه چشم کأـی بـو ایشـان بیافتـد.      که نه آفتا  بو آنها بتابد و

 گذارد.می« دورآت»و نام دی وی را « یوآتق»
در ایـ  زمـان علـی کیشـی      در کودکی سن ی آستانی را در صحوا یافته بود. روش 
از آن سن  آسـتانی  شتشـیوی   بود تا بوای روش  ی  استاد شتشیوسازی میسن  را پ

 گون و آتشی  دارد. شتشیو ااصیتی صاعقهای   مصوی بأازد. به شیوه
ته بوای انتقـام  و بأکه روش  شتشیو را به کت ها و در حالیروش  و پدر  با اسب

از بـدن   حأ  اان را و روش  سوِ شود میدرگیوی آراز  روند.اان می به عتارت حأ 
العبوری  کتوه کوهأتانی صعب های متعدد سوانجام به کند. پس از رفت  به مکان هدا می

 مانند.هتانجا می آلود اس . سند که یک طوف  صخوه و پوت اه مهر می
بولاغ در آن کوهأتان باابو اس  که هو به نام قوشاعلی کیشی  از وهود دو چشته 

بار دو ستاره یکی از مشو  و یکی از مغو  بوفـواز آن بـه هـم بواـورد      هف  سال یک
هو کس  کند.سپس چشته کف می تابد.از بواورد آنها به قوشابولاغ می و نوری کند می

و ماننـد نخواهـد   شـود کـه در دنیـا مرـل      ف بنوشد چنان پهلوان قدرتتندی مـی از آن ک
بلنـد و رسـا    ـ شده و صـدای او   شاعو و اوانندهدی و اینکه تبدیل به عاشی  ـ   داش .
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اواهـد کـه در روفـی از آن    د هف  ساله اس  و علی از روش  مـی اکنون موع .شود می
 کف بوای او هم بیاورد.

اـورد و وقتـی   د از پیـدای  کـف قـدری از آن را مـی    روش  در محل مـذکور بع ـ 
روش  نادم و پشیتان نزد پدر  د روفی بوای پدر پو کند دی و کفی وهود ندارد.اواه می

کف بوده و حال از دس  رفتـه   های وی در آن گوید که علاج چشمعلی می گودد. ومیب
از  شهوت روش  دنیا را فوا اواهد گوفـ . کند که آوازه اس . سپس علی پیش ویی می

 شـود و پشـ  هتـه   وی به او اعرـا مـی  اوان و قدرت شاعکف چشته توان و قدرت فو
تا وقتی شتشیو مصوی به دس  دارد و  شنیدن اسم او اواهد لوزید. ها و پاشاها از اان

رت مقابله بـا او را نخواهـد   بل مأک  دارد هی  کس قد پش  قیوآت نشأته و در چنلی
گـذارد و بعـد از پایـان وصـی      را بو روشـ  مـی  « کورارلو»روز نام علی هتان داش . 

 .گزیندو در چنلی بل مأک  می کند میغ دف  کوراورلو او را در قوشابولا میود. می
و از  رسـد  مـی بـه دسـ  کورارلـو      داتو پادشاه اسـتانبول ن ار  از  یانامهدر ادامه  

ن ار را از استانبول و از قصـو   دیکورارلو با. بل ببود یتا او را به چنل اواهد میکورارلو 
 بورهوسـلران( بـا لشـکو  بـه      کند. بوادر ن ـار یکار را م  یا پدر  بدزدد. کورارلو
شکل   یکورارلو که بودن ن ار را به ا رسد.یشان میو به ا رودیدنبال کورارلو و ن ار م

ن ار را به کوراورلو . شودیم ووزیو پ کندیو با بوادر ن ار مبارزه م أتدیایم پأندد  ینت
 .شودیبوگزار م شانیا یبوا یباشکوه ووسیع هش  جاو در آن رساند میبل  یچنل

صـاحب   تواندیندارند. کورارلو نت یرلو فوزندااس . او و کورو  یرت  ارین ار بأ
  ی. عاش ـکنـد یم ـ هی ـشدت گو بار به  یاول یرم و از رم ن ار  بوا  یفوزند شود  و از ا

هنـون    یعاش ـ .شودیسفو م یراه شان یا یبوا یفوزند افت یحل مشکل و  یهنون بوا
رسـتم   یو بـه دلاور  وسـف ی ییبـا یکه به ز ابدییم و یبه نان ع یتوکت  پأو لیدر ا

. شـد یندایتصـاحب او ب  یبـوا  یویاـود تـدب   دیدارد و کورارلو با ینیاو والد یاس . ول
و پأـو  را   شـود یگوفت  پأو  به عنوان چوپان با پدر او وارد معامله م یکورارلو بوا

 .رسد یاو م بهکند و  یکورارلو را دنبال م و  یس گوفت  عبازپ ی. پدر بوادزدد یم
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متعددی بوای کوراورلوی آذربایجانی موهود اس  کـه دارای   چاپ شدههای  نأخه
آوری شـده   هتـع  ن ارنـده هایی کـه توسـط    کتا  ااتلافاتی در روای  حوادث هأتند 

 ند از:ا اس  عبارت
 به زبان توکی:

بـا توهتـه    1382نوشته شد و در سـال   تاسبتهمحتدحأی   که توسط « کورارلو»
 صفحه توسط نشو اندیشه نو به بازار نشو سپوده شد. 621محتدرضا کویتی در 

در  صـفحه  168در  1341در سال  آن را قتویکه سیووس  «تورکی دیلینده وکورارل»
 .انتشارات فودوسی منتشو نتود

 به زبان فارسی:
 ولـی نوشته و  و اکبو امانتی طهتاسب پووفأور محتدحأی   را «حتاسه کوراورلو»

 منتشو کود. صفحه 111نشو ااتو در در و   توهته 1389راعی در سال 
 19آذر کتـا  در   توسـط   2131 در سـال  بوراچـارلو مأـعود    را «حتاسه کورارلو»

 .به چاپ رساند صفحه
ته توهبا  1317 سال در زاده هت را علی  « کوراورلی( های پهلوانی کورزاد داستان»

 منتشو کود.در انتشارات امیوکبیو  صفحه 79در  صدری افشار رلامحأی  
در انتشـارات بهون ـی منتشـو     1347را صتد بهون ـی در سـال    «کوراورلو و کچل حتزه»
 کود.

از آنجایی که چه در زبان فارسی و چه در زبان توکی  تنهـا نأـخه مفصـل و معتبـو     
تتـامی نأـخ گـودآوری شـده       رالعـه پووفأور تهتاسب اس   پس از م نأخه موهود 

 بوده اس .فأور تهتاسب وپو تحقی   نأخه های ای ورسیموهع در ب هنأخ
 های ای  حتاسـه  بـه ذکـو الاصـه    ها  یا به عبارتی مجلساننویأی دَست در الاصه

ای پودااتـه شـده اسـ .     در سه روای  آذربایجانی  توکتنی و توکیـه توی  مجالس   مهم
 ای ذکو شده اس . های توکتنی و توکیه و با اند  تغییواتی در نأخه به نوعی رویدادها

 ای  نأخه دارای هجده مجلس اس  به شو  زیو:
آوردن دمیوچـی   ـ4سفو استانبول کوراورلو  ـ3کوراورلو و دلی حأ   ـ2علی کیشی  ـ1

 درنـا  کاکـل ــ  7 بـل  یبـه چنل ـ  و یآوردن ع ـ6 سفو ارزروم کورارلو ـ1بل  اورلو به چنلی
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 سـفو  ـ ـ12 بـل  یاـانم بـه چنل ـ   آمدن محبو  ـ9حتزه  توسط کچل وآتیشدن ق دهیدزد ـ8
 ـب و بولـو  کوراورلـو  ـ13 شدن دورآت گم ـ12 بوده فوار ـ11 کورارلو دیزیبا  سـفو ــ  14  ی

 آمـدن  ـ ـ17 بـل  یحأ  پاشـا بـه چنل ـ   آمدن ـ16 دربند کورارلو سفو ـ11 قاری کوراورلو
 .پیوی کوراورلودوران  ـ18 بل یاانم به چنل موهان

روايتترکمني

بـار   الکأاندر اودزکو دانشتندی اسـ  کـه در اواسـط قـون نـوزدهم بـوای اولـی        
وراورلی را به زبان ان لیأی منتشو و ای  داسـتان را بـه ههانیـان معوفـی     کای از  توهته

گویـد: اواالکأـاندر    در کتـا  حتاسـه گـوراورلی مـی     کود. آقـای عبـدالوحتان اونـ    
 «تَکـه »توکتنـی از طایفـه    ورلی را بو اساس ارهارات مـودم آذربایجـان   اودزکو[ گورا

عباس دوم صفوی در اواسان به دنیا آمده و بعدها به آذربایجان  داند که در زمان شاه می
ـ   بئـل  واقـع در دره سـلتاس و سـو راه اـوی      ایوان کوچیده و در دژی به نـام چنلـی  

 (1 :1381اون     کوده اس . ارزروم  راهزنی می
ایـ  داسـتان را   ( 1318 قووشـوت    ( بـو مبنـای کتـا  گـوراورلی    1368  نیا سئیر

 ند از:ا داند که عبارت مجلس می 13مشتتل بو 
 انتقــام گـوفت  از عـو  ریحــان   -3ازدواج گـوراورلی   -2 پیـدای  گـوراورلی   -1

چهل هزارهـا   -8ریحان  عو  -7 ازدواج عو  -6 نجات عو  -1آوردن عو   -4
گـوراورلی و بزیـوگ     -12اـوم  دالـی    -11 آتبازی قیـو  -12  وَدن عِقهو کو -9

موگ گوراورلی -13 بازرگان( 
نیـا     رئـیس  داند. می «های روبی و شوقی حلقه واسره بی  واریان »او ای  روای  را 

1368 :236) 
  بـه زعـم او  آنچـه  ( 1381 اونـ     حتاسه گوراورلیاما عبدالوحتان اون  در کتا  

هـای شـفاهی و   های چاپی و گـزار  ها و کتا نوشتهآوری از روی دس  حاصل هتع
 ند از:ا   که عبارتبوده اس  در یازده قأت  آوردهمکتو  
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. آوردن 4 ریحان . انتقام گوفت  از عو 3. ازدواج گوراورلی 2پیدای  گوراورلی . 1
ورلی و عجـوزه  گورا .8 هل هزارها. چ7. ازدواج هِوَزهان 6. نجات هِوَزهان 1هِوَزهان 
 .. موگ گوراورلی11. اوم  دالی 12. گوراورلی و بَزِرگ  9هادوگو 

وی از ذکو وقایعی که به نظو او  با روحیـات گـوراورلی هتخـوانی نداشـته اسـ       
 اودداری نتوده اس .

 بازی ؛و ده عو  کودن قهو ؛نُه ریحان عو  ؛های هف  قأت  باید توهه داش  که
ذکـو نشـده اسـ  و قأـت  هشـتم      ( 1381 اون   نأخه  دراز نأخه قووشوت  قیوآت

( و 1318 قووشــوت   ؛ در نأــخهگــوراورلی و عجــوزه هــادوگونأــخه اونــ  شــامل 
 ـ  از مواردی هززم به ذکو اس  که تفاوت در نُأخ؛ لا( وهود ندارد1368نیا    رئیس ی ئ

یــونس   آرــایونس و آرــه هتچــون تفــاوت در اســامی  ماننــد نــام هتأــو گــوراورلی:
  دیده های کلی در سیو وقایع و اتفاقات .. تا تفاوت.واوانده او: عِوَ  یا هِوَزهان و پأ
 شود. می

هــای بأــیار دور در کنــار رود وُرال و در  در زمــان :پیــدايش گــوراوغلی ترکمنــی
هـا   و سوزمی  پهناور تـوکت  بی  ب هیغالیبیل به نام  چاندی حاکم  «بیل چاندی»سوزمی  
: 1368نیـا    رئـیس  اگنجـیم بیـ     بی پأو اول او گنجی پأو دارد. او سه راند. حکم می

بیـ  عقـل درسـ  و     پأو دوم او بـه نـام مـوم     نام دارد که تاهو بزرگی اس . ](242
بی  که واهد تتام صـفات نیـک روزگـار اسـ  بأـیار       پأو سوم او آدی حأابی ندارد.

کت  اسـ  و از  محبو  اس  و با چهل دلاور اود در عتل حاکم هـوان سـوزمی  تـو   
ای سـوگودان  داتـو هـوان    روزی در کجـاوه  گیـود. امیوان و توان وان هتجوار باج می

داتو حاکم شیووان اس  و قوار بوده بوای هتأوی  . اوابدی اندام را می زیبایی به نام گل
آورند. هتأـو   اندام را به هتأوی بوادر دوم درمی گل عو  به عوبأتان بوده شود. ریحان

هفتـه عـزاداری   بعد از یک کنند. و او را دف  می میود بی  به هن ام زایتان می هوان آدی
بعـد از مـدتی چوپـانی بـه دنبـال بـز  وارد        بازد. بی  از شدت افأودگی هان می آدی

ای دایـم بـه    بیند که بز او بـوای شـیو دادن بـه کـود  شـیواواره      شود و می قبوستان می
بیـ    شود کـه او فوزنـد آدی   و ناباوری معلوم میسوانجام در به   زند. قبوستان سو می

چـون از تـاریکی بـه     ا  زاده شده و زنـده مانـده اسـ .    اس  که در گور از مادر موده
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ولی بعـد بـا ایـ  توهیـه کـه هتـه         گذارند روشنایی وارد شده ابتدا نام او را روش  می
 دهنـد.  رزاد( تغییـو مـی  نهند نام او را به گوراورلی  گو ها از تاریکی به روشنی پا می بچه

ر موحـوم   مـزاحم   بی  از توس پولدارها و مالـدارها کـه نـوه او را ماننـد پـد      هیغالی
  هتواه با نوه و پأو دوم اود به روم اشـوقی[ و نـزد هونکـار    دانند اندوزی اود می مال
 ادر نأـخه آذربایجـانی ایـ  فـود اوتکـار نـام دارد[       روند تا بـه مهتـوی بپودازنـد.    می

ولی با حأـادت و توطئـه    ابد.ی بی  بعد از سه سال به صدر اعظتی شاه ارتقا می هیغالی
بیـ  را کـور      او چشتان هیغـالی ردن بهتوی  اسب دنیا بوای هونکار  بو سو آوناطوافیا

هـای   بی  در عو ِ چشـم  هیغالی شود. کند  پأو دوم هم ناپدید و در واقع نابود می می
او  گیـود.  کنـد و مـی   ااطو آن کور شده اس  طلب مـی  هکه برا کوه اسب ناتوانی   اود

 گیونـد.  گیوند و در دل کوه پنـاه مـی     راه فوار را در پی  میهتواه روش  و بیوه پأو 
نی کـه  بو اثو اشتباه قلنـدرا  گتارد. به پوور  روش  هت  می  بی هیغالی  در ای  مدت

شود و او را به زور  با ابو میاندام  ریحان از وهود گل عو  گذرشان به آنجا افتاده بود 
ریحـان مادیـان دریـایی     در هتی  سفو اسب دریـایی عـو    گیود. از روش  و پدر  می

 آید. قیوآت به دنیا می  کند و از ای  آمیز  بی  را باردار می هیغالی
دهـد. قیـوآت گـم     ابینای  قیوآت را پـوور  مـی  گوراورلی با راهنتایی پدربزرگ ن

س از سـه روز راهپیتـایی در ههـ  قبلـه  بـه دراـ  چنـار          پ ـشود و گـوراورلی  می
گـوراورلی پشـ  سـو او بـه      اواند. رسد که پیوی نورانی زیو آن نتاز می سالی می که 

الله و  شود تـا اینکـه سیصدوشصـ  اولیـا      بو تعداد نتازگزاران افزوده می ایأتد. نتاز می
گـوراورلی   .شـتارند  ی اود میاو را فوزند روح آنان .آیند ارسا گود میقدیس و پیو و پ

دهند و دلـ  را از   شکم او را دریده و اندرون  را شأتشو می  اولیا رود؛ به اوا  می
شـاه   اوراننـد.  ویک هام شوا  طهور بـه او مـی   بعد از بیداری چهل کنند. نور لبویز می

ام دهد و پیوان و پارسایان قیـوآت را بـا زیـ  و ل  ـ    مودان افأار قیوآت را به دست  می
او اول بـوای   .زو بـه زبـان آورد تـا بـوآورده کننـد     اواهند که سه آر از او می آرایند. می

و ( 238: 1368نیـا     رئـیس  اواهـد  اود  و اسب  صدوبیأ  سال از ادا عتـو مـی  
هایشان با نـور سـتارگان درمـان      زاموداش اینکه اگو صدوبیأ  های بدنشان زام ب

و شتشـیو  بـو      اسـیو شـد زود آزاد شـود   دوم اینکه هو وق  به دسـ  دشـت  . شود
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  سـوم اینکـه گـوهو آاـوت    . فتد  اما با یک ضوبه دشت  را هلا  کندادوس  کارگو نی
نیـا    رئـیس  ؛1381 اونـ     و هفتادودو زبان را بوای  آشکار کننـد  را به او بدهند  ایتان
اونـد  کنـد کـه فوزنـدی از اد    شود و روش  فوامو  می آرزوهای  بوآورده می(. 1368

بنـدد و بـه او بشـارت    ن شاه مودان شتشیو دویومه را بـه کتـو  مـی   آ ازپس  بخواهد.
 ها از هف  تـا هفتـاد سـاله اواهـد گذشـ .      دهد که نام  تا ابد بو زبان تتام انأان می

نچه آگودد و  گوراورلی پی  پدربزرگ  بومی شوند. و پیوان رایب می  سپس هته اولیا
گوید بو م  نظو کودنـد و از مـ     کند. بالااوه می و تعویف میرا دیده با زدن ساز بوای ا

بی  که شتشیو دویومه را بـه   ن هیغالیآپس از  اواستند که پنو وق  نتازم تو  نشود.
بـه   فوسـتد.  یه ساز و بـوگ هن ـی بـه اصـفهان مـی     ند او را بوای تهدا تنهایی کافی نتی

بینـد کـه    در آنجـا کتـانی مـی    د.رو سازی مـی  راهنتایی و یاری قلندری به کارگاه کتان
را بـه    ع(ولـی او علـی موتضـی    را بکشد. ها پی  سااته شده و کأی نتوانأته آن سال

اون  گذشـت  تیوکتـان از هفـ      شوط دوم در نأخه کشد.طلبد و کتان را می یاری می
  گذشت  تیو از هف  پیل به هـم بأـته   نیا بو مبنای شووقات آهنی و در نأخه رئیسبیل 

سپس پـی    کند. او به مدد شیو ادا شوط را ادا کوده و کتان را تصاحب می اس .شده 
ای اسـلحه از  ودن حضوت علی ع( یک نیزه و بأـته رود و در قبال ستقلندر دی وی می

گوید بـوای  بی  می هیغالی گودد. گوراورلی پس از آن نزد پدربزرگ  بومیگیود.  او می
هـای    ها سوگودان شده و چشم ها و دره طن  در کوهات حفظ کند از وآنکه او را از بلیّ

گویـد آگـاه بـا  کـه مـا      او می ا به آرزوی اود رسیده اس .ما را از دس  داده اس  
بیل داریم که چهل هزار اـانوار تکـع تـوکت  در آنجـا زنـدگی       سوزمینی به نام چاندی

مـان   آبـا و اهـدادی   اکنون باید به سوزمی  کنند که هته ایل و تبار و مل  تو هأتند. می
 شام انتقام بکشی.آ دشاهان ستت و و اونابووی و های پدرت را ب یوی و از پ

 بیـ  و  هـا کـه از زمـان مـوگ آدی     گـودد و تـوکت    بیل می انه چاندیگوراورلی رو
فومانووا مانده بودند  او را به عنـوان اـان اـود    سوپوس  و بی بی  بی  هجوت هیغالی

دلاور نیـز در  دهنـد. چهـل   ای تشـکیل مـی  بـوای  ازانـه  اری با هتیکنند و انتخا  می
و  شـود  آیند. گوراورلی در زورآزمایی بو هته دلاوران اود پیـووز مـی  اطواف  گود می

 کند.وی اوی  را بو آنها مأجل میرهب
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کودن پدر  با دلاوران  بـه روم   گوراورلی بوای انتقام گوفت  از هونکار باب  کور
 کشد تا در عو  رلم او داری بو دل  گذاشته باشد.را می رود و پأو هونکار می

پـوی  داتـو ههـان     گوراورلی یک شب در اـوا   آرـایونس   :ازدواج گوراوغلی
پـو     به راهنتایی پیوی ااکأتوی شود.بیند و بوای هأتجوی  راهی می پادشاه را می

کشـد و اـود  را   یاژدهایی را که ن هبان دژ بوده م  ان. با یاری شیو مودرسد به دژ می
نـد و هتـان   ا رسـاند. کـه دور پویـزاد زیبـایی نشأـته      زیبـا مـی  به سیصدوشص  پویزاد 

 ـ آرایونس اس   ذیوایی از آرایونس هم او را در اوا  دیده و منتظو  بوده و بعـد از پ
 (.1381 اون    رود بیل می و گوراورلی به چاندیـ ا   ندیتهـ   شیوی  وی  هتواه گل

ــ  نأــخه :]]عِوَضآوردن هِوَزجــان ــ    طب ــت   1381اون ــ  دســتان شــامل رف ( ای
شهو ون ام  بوای آوردن هِوَزهان  پأو بولـدور قصـا     گوراورلی به سوزمی  هوازمی  

نیـا   رئـیس  ای کـه شـاه شـده اسـ . امـا در نأـخه      یوسف موحوم اس  که فوزنداوانده
پأـو قصـابی    «عِوَ »ذکو کوده اس    (1318قووشوت  ( به نقل از 236ـ241: 1368 

گوراورلی ادر  کند.شاه شهو اوارزم  ادم  می یوسفبه نام بولدور اس  که در دربار 
سفید بـه اـوارزم     به راهنتایی یک پیو ری( 132: 1381 اون    ]لباس چوپانی از تبویز

شـاه بـه دنبـال      یوسف رباید.دان را بیهو  کوده  میرود و عِوَ  زیباروی و آدا  می
بیـل   چانـدی عِو  را بـه   تد و گوراورلی بعد از به هزیت  واداشت  آنها فوسلشکو می

دو او را عِـوَ  هـان    بعـد از آن هـو   کنـد. أو  میاود و هت رساند و پأواوانده می
 کنند. صدا می

 نام دارد. «اِیواز»  ای  پأو ها در نأخه آذربایجانی  علاوه بو سایو تفاوت
و پارسـایان     لاقات  با شاه مودان و اولیاگوراورلی در نخأتی  م :مرگ گوراوغلی

 ـ  یـونس    ریـو از آرـه  دسـتان در مجلس پایانی  اواستار صدوبیأ  سال عتو شده بود.
بیـل و کنـار    چانـدی  یونس ـ کس دی وی در قلعـه   آره ندیتهـ   شیوی  و گل ـ  هتأو 

ا تنها و رهبو اود ر اند فوت کودهچهل دلاور  عو  و هته گوراورلی پیو نتانده اس .
گـوراورلی   قیوآت هم مانند گوراورلی پیـو شـده و پشـت  ریختـه اسـ .      اند. گذاشته

شـیوی  و   وفا یافتم و هـز تـو و گـل   ها را بیگوید که م  انأانیونس می ارا  به آره
بینـد  در   ی  را نزدیک مـی گوراورلی که  موگ او وفاداری در ای  دنیا ندیدم. قیوآت 
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شـود و شـعوها   متـکثو مـی    گیونـد ته در ذهـن  هـان مـی   دد  ااطوات گذشگو قلعه می
آن  ببونـد.  ییلـدیز  اواهد که او را به کـوه  شیوی  می یونس و گل سپس از آره .اواند می

 رود. قیوآت هم به دنبالشان می کنند.بوند و در راری منزل میدو  او را به کوه ییلدیز می
شناسـد   گوراورلی را مـی   ها را دیدهند تا آنکه چوپانی آنکشدر آنجا روزها گوسن ی می

ها گاهی نان توکت ها و کأان دی وی از بعد از آن هم چوپان دهد.و به ایشان آذوقه می
بینـد و پیـو بـه او    وراورلی یک شب پیو را در اوا  میگ رسانند.و اورشی به آنها می

   اود بازگودنـد. شیوی  را آزاد کند تا آنها به وط پوی و گل یونس کند که آرهتوصیه می
یـونس بـوای مانـدن در کنـار وی  آن دو را راهـی       آرـه  گوراورلی هم به ررم مقاوم 

اکـوه  ( 292: 1368نیـا      رئـیس  شیوی  به شهو اود کاپ دارـی  یونس و گل آره کند. می
 روند.می ](1381 اون    قاف

و گـاه  گوید کـه ه ـ م هدایی گوراورلی به آرایونس میهن ا( 1381در نأخه  اون   
بیـل   فوری بیا و هأدم را با دس  پا  اود در چاندی اال روی لب  به سوز  افتاد 

بعـد از   رونـد.  یونس هـم ماننـد پونـدگان پـو زده و مـی      شیوی  و آرا گل به اا  بأپار.
اال آرایونس بـه    یع گوناگون  زمانی که در کوه قافهای بأیار و راداد وقا کشتک 

 و گوراورلی و قیوآت را در ستاره کـوه در آرـو  هـم     رسدافتد او سو میسوز  می
 کند. بوده و در کنار سوداران  دف  می بیل یابد و ایشان را به چاندی مُوده می

پس از عزیت  به کوه قاف  آنجا هزاران کنیز ( 292: 1368نیا   ولی در نأخه  رئیس
شـیوی  بـه گومـی     از گـل   آن دویونس چشم به راه  بودند  بـا دیـدن    که در کاخ آره

گوینـد طـی ایـ  مـدت هـی       گذارند و مییونس محل نتی کنند  ولی به آرهاستقبال می
و آینـه را در   شـود  ا  دیـده نتـی   اثوی از گوراورلی ن وفتـه و نشـانی از او در چهـوه   

یابـد و از شـدت نـاراحتی راه آمـده را     یونس اود را روسیاه می گیوند و آرهبوابو  می
 اوانـد.  شود و ساز بوگوفته  از سو شـو  مـی  ورلی از دیدار او شاد میگورا گودد. میبو

دهد  گوراورلی او را دلداری می گوید. ن روسیاهی اود را بوای او بازمییونس داستا آره
یـونس   لی آیینـه را پـی  روی آرـه   گوراور آورند.شب را چون ایام هوانی به روز می و

هـای گـوراورلی    هـایی کـه نشـانه   نـد. اـال  بی سه اال میگیود و او در راأار اود  می
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کننـد و او را بـو   قبال مـی یونس نیز بـه گومـی اسـت    ای  بار پویان و کنیزان از آره هأتند.
 نشانند.تخت  می

 ـ  هونکار شاهـ گو  دشت  بزرگ    از سوی دی و چون ابو تنهایی گوراورلی  به

هـا  سـتد و بـه آن  فوز میدهی هف  سودار  به کوه ییلدیلشکوی گوان به فومان رسد  می

اواهـد بعـد از آمـوات     زیوا کـه دلـ  مـی    کند که او را زنده دست یو کنند.صیه میتو

مقابل پناه اه گـوراورلی  کند و در لشکو عزیت  می هنوهای   گوش  تن  را بخورد.

 .«کشـیت   ای گوراورلی تألیم شو وگونه مـی »کنند که از دور اعلام می شود.مأتقو می

مـ  هتـان    شـود. شیو هوگز تألیم روباهان نتـی »کند که هم رهزاوانی میگوراورلی 

هـا و داتـوان سـلاطی  و    ام  ازانـه که بارها به اا  و اونتان کشیده گوراورلی هأتم

 «.ام و..ها را ربوده بیک

کنـد تـا گـوراورلی را اسـیو ب یـود.      یکی از هف  فومانده با چند صد سوباز حتله می

ای از دل بـوآورده  اـود را بـه دریـای     کشد و نعـوه  ا  را بومیومهگوراورلی شتشیو دوی

های مهـاهم   سازد. از قزلبا ها میای از کشتهزند و در بوابو رار پناه اه  پشتهلشکو می

دهند. سـوداران تـا    مانند فوار را بو قوار توهیح می ها ـ آنهایی که زنده می ـ دشتنان توکت 

رسـند کـه هـزار تیوانـداز زبـده      و مصلح   به ای  نتیجـه مـی  بینند  بعد از شور چنی  می

باره بو او آتـ  ب شـایند تـا بلکـه از پـای درآیـد. هـزار تیوانـداز بـا هـزار شـتخال             یک

فشـان قیـوآت را بـه     کنند. گوراورلی با هزار زاـم اـون  باره شلیک میگیوی و یک هدف

شـوند.   ور مـی  ت  حتلـه اواند. تا قیـوآت سـو بوسـد  افـواد دش ـ     فویادی دلخوا  فوامی

گـاه تـ  کـوده  از    بیند  یک دست  را تکیـه ها را می گوراورلی وقتی نزدیک شدن قزلبا 

کشد. سوانجام نیووی  به ایزد و در آن حال باز تنی چند از افواد دشت  را می زمی  بومی

هونکـار  کنند تا آن را نزد آید. افواد دشت  سو از تن  هدا می رسد و از پای درمیآاو می

هـای   ها به شنیدن شیههمیود. توکت کشد تا می ها میرسد و شیههشاه ببوند. قیوآت سو می

کنند که حادثه شومی اتفا  افتاده اسـ  و هتـه روی بـه سـوی کـوه      قیوآت  احأاس می

هـای    پوی نیز که در لحظه موگ گوراورلی با چند ت  از ندیتـه  یونس نهند. آرهییلدیز می
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آورنـد    رود. وقتی کنیـزان او را بـه هـو  مـی    شأته بود  ناگاه از هو  میدر کاخ اود ن

های  اـود را بـه   ای از ندیتهگوید که ان ار بلایی سو گوراورلی آمده و به هتواه عده می

یـونس و   هـا از مـود و زن و بـزرگ و کوچـک و آرـه     رسانند. چون توکت  کوه ییلدیز می

ای از  رسـند  در آنجـا پشـته   وراورلی بـوده مـی  هتواهان  به هلوی راری که پناه ـاه گ ـ 

بینند و نع  بی سو گوراورلی و هأـد قیـوآت کـه در کنـار آنهـا      های قزلباشان می کشته

افتاده اس . با احتوام و شکوهی تکثوبوان یز گوراورلی و قیوآت را در کنار هـم بـه اـا     

بینـد    ه گوراورلی را میسپارند. هونکار که طالب زنده گوفت  گوراورلی بوده  وقتی کل می

دهد که سو از ت  هو هف  سودار هدا کننـد و هـو هشـ  سـو را از      از سو ریظ فومان می

 (117ـ  179: 1318دروازه شهو روم اروم شوقی: استانبول[ بیاویزند.  قووشوت 

 (1318  ( و قووشـوت 1381  بنـدی دو نأـخه اونـ     شود پایان چنانچه ملاحظه می

کیـد  ک  اـود ت ای ـعبدالوحتان اون  در صفحات پایـانی رو  هأتند.بأیار متفاوت از هم 

هـی  کـس ندانأـ  کـه     »کند که هی  کس مـوگ گـوراورلی و قیـوآت را ندیـد و      می

اما نأخه ( 172: 1381 اون   .«[ آنها را از ستاره کوه بیوون بوده اس آرایونسا پویزادی

کشته ـ   یشان به وقایع داستانو ورود ناگهانی اـ   ها کید بو دشتنی قزلبا کقووشوت با ت

 سو سااته اس . شدن گوراورلی را به تفصیل شو  داده و سوانجام از او یک شهید بی

ايروايتترکيه

ها و  ها  افأانهداستان یهاس . رنا های مختلفی ورد زباندر هو سوی آناتولی افأانه

هـا   زیوا ایـ  تتـدن   اموی طبیعی اس .  بوده تتدن دارایحکایات در ای  دیار که  که 

بخشـند. امـووزه    ها و حکایات مودمی هان مـی  ها  حتاسه ها  داستان هأتند که به افأانه

 ـ   توان افأانه هو کجای آناتولی می در  عنـوان مرـال در   های در رابره با آن محـل شـنید. ب
وقتـی   شـود.  ها بوده و از ای  منرقه با ای  افأانه یاد می افأانه کوراورلو ورد زبان 1بولو

های آناتولی  نشی  های آناتولی بود. ااننشی ای  افأانه معووف گودید بولو یکی از اان
                                                      

1. Bolu 
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 سـیس نتودنـد. بولـو نیـز از    کدر آناتولی ت 1ها در پی هن  ملازگودولی بودند که تو دُ

از سوی اوانی  مناط  مـوزی در  میلادی  1692الی  1324هتله مناطقی بود که از سال 

مورد مبارزه کوراورلـو شـاعو    در شودمینقل  در اینجاای که ودید. افأانهآناتولی اداره گ

 بولو اس . های اانِ گوی و ستم ها و قهومان مودمی با رلم
کوراورلو قهومانی مودمی اس  که اوصاف دلاوری و هوانتودی انأـان آنـاتولی را   

را گوفتـه و  در شخصی  اود متبلور سااته اس . او از اان رالم بولـو انتقـام پـدر     
. به هتی  عل  نه تنها با کند میدیدگان  عتو اود را وقف یاری و ادم  به فقوا و ستم

  هأـور و دلاور  بلکـه بـا شخصـی     نتود ی که با ساز اود آنها را تونم میاشعار مودم
یعنـی عصـو    ؛ای محبو  و مورد علاقه درآمده و از قون شانزدهماود به صورت چهوه

ای  زنـده بـوده و بـه عنـوان افأـانه     وز در اذهـان مـودم هتـواره      تـا بـه امـو   ا زندگی
 نشدنی از نألی به نأل دی و نقل شده اس . فوامو 

روز اـان   مند به اسب بود. یک  حکتوانی بأیار علاقهاان بولوموهب ای  افأانه  ه ب
هـای اصـیل بـه    را که در تیواندازی اسـتاد بـود بـوای یـافت  اسـب      یوسفبولو مهتو اود 

فوستد. یوسف پس از روزها گود  و تفحص بالااوه در یک قبیلـه  تاهای اطواف میروس
ها را از صاحبانشـان اویـداری    اسب و ای  کوه شدهاسب  چادرنشی  موف  به یافت  دو کوه

در چنی  آمد کـه  نظو مهتو  هولی ب  ها راهوی لارو و زش  داشتند کند. گوچه ای  اسب می
اسب دلخواه  . یوسف پس از یافت  دو کوهاواهند شدبدیل آینده به دو اسب عو  اصیل ت

اسب لارـو و ضـعیف    گودد. اان بولو با دیدن ای  دو کوه اود با اوشحالی به بولو بازمی
دهد تا چشـتان یوسـف را    فومان می را داشته اس   یوتتأخو  قصدبه گتان اینکه مهتو 

ند. یوسف به روستای اود بازگشـته  اسب از روستا بیوون بوان کور کوده و به هتواه دو کوه
از هتـان اوان کـودکی    که کند. پأو  نیز تعویف می علی روش پأو   وایو هویان را ب

اـورد کـه روزی انتقـام    سـوگند مـی   کوده مینأب  به اان بولو احأاس نفوت و انزهار 
 کوراورلـو عل  کوری پـدر  بـه    هعلی که ب پدر  را از اان بولو اواهد گوف . روش 

                                                      
 26 خیارسـلان کـه در تـار    آلـپ  یه فوماندهب ی( و سپاه سلجوقزانسی ب یروم شوق یامپواتور انیبود م ینبود ملازگود نبود .1

 انیزانأ ـینبود ب  ی( رخ داد. در اهیشهو ملازگود  ارمنأتان آن زمان  امووزه در استان مو  توک یکیدر نزد یلادیم 1271اوت 

 د.ش دهیبه بند کش وهانوسید وساوردند و امپواتور رومان یقرع یشکأت
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های لارـو و   ها را پوور  داده و اسب اسب مراب  با اواس  پدر  کوه شود میوف معو
هـا بـه سـوع  بـاد      شوند. اسـب ضعیف با گذش  زمان به دو اسب عو  اصیل مبدل می

شـوند.   به چالاکی رزال پویده و آشنا با هـو نـوع فنـون هن ـی پـوور  داده مـی        دویده
مدت بزرگ شده و به هوانتودی نیوومنـد و   در طول ای   کور نیز پأو یوسف  علی روش 

العـاده   ها به اسـبی فـو   اسب گودد. یکی از کوه های هن ی تبدیل میدلاور و آشنا به رو 
شود. کوآت نیز به اندازه قهومـان   داده می کوآتچالا  و نیوومند تبدیل گشته و به آن نام 

حضـوت  در اوا    سفرسد. گویند روزی یوبه شهوت می    کوراورلواحتاسه آفوی 
بیند. حضوت اضو او را راهنتایی کوده و بنا به اواس  اضـو پـدر و پأـو     را میاضو 

 ـ   رود ارسبوای رسیدن به لب  حوآمیز در ایـ  روداانـه بـه راه    و استفاده از سـه کـف سِ
افتند. به گفته اضو ای  سه کف سحوآمیز هم چشتان کور یوسف را بـاز کـوده و هـم     می

پأـو    علـی  . روش اواهد دادهویی از اان بولو بوای انتقامرا درت لازم به او هوانی و ق
های سحوآمیز بـدون  های حضوت اضو آگاهی داش  با دیدن کف یوسف که از ای  گفته

نوشد. یوسف وقتـی از هویـان امـو مرلـع     اود از آ  آنها می  سازی پدر  یوسف مرلع
پأـو  بـه هـوانی دلیـو و هن جـو      ند بی میولی بعد از اینکه   ثو شدهکشود نخأ  مت می

شـود. آ  یکـی از   بأیار اوسند میگوف   د اواهتبدیل شده و انتقام  را از اان بولو 
آن  و «هـوانتودی و دلیـوی  »دی ـوی  و  «زنـدگی ابـدی  نیـووی  »ها به کوراورلو  ای  کف

 بخشد. می «استعداد و قابلی  شاعوی»دی وی نیز 
هـویی از اـان بولـو دار فـانی را وداع      ی  انتقاممدتی بعد از ای  واقعه یوسف با وص

هـا گذاشـته و بـه راهزنـی     گوید. کوراورلو نیز پس از درگذش  پـدر  سـو بـه کـوه     می
از قانون در اطواف  هتـع   و دی و راهزنان و فواریانِ شدهها پودازد. شهوت  ورد زبان می
و صـاحب   کنـد  مـی احداث ای  قلعه  بئل چاملیشوند. کوراورلو در مقابل شهو بولو در  می

کودنـد   بئـل عبـور مـی    هایی که از چاملی. او با ای  ارت  از کاروانشود ارتشی کوچک می
 .زدسا شدند مغلو  میباج گوفته و کلیه نیووهایی را که بوای مبارزه با او اعزام می

 کند.بولو را ربوده و با او ازدواج میاانم اواهو اان  1دونهکوراورلو روزی 

                                                      
1. Döne 
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شهو را به  گذرد چندی  بار به بولو شبیخون زده هایی که میلو در طول سالکوراور
ه و به اـوا  وحشـتنا  او   اان بولو را مضرو  ساات ؛سازدآت  کشیده و ویوان می

 گیود.  ب انتقام پدر  را از اان بولو میو بدی  توتی شودتبدیل می
  لشکوکشی کوده و از گاهی به کشورهای دوری مانند گوهأتان و چیکوراورلو گه

بوای اتفاقات بأیاری   شود. در طول ای  مدتطوی  راهزنی صاحب ثووتی هن ف  می
سن  دلاوری نیز بوهم اورده و دی و نظم ههـان زیـو     تفن  ااتواع. با آیداو پی  می

 شود. و رو می
 در مورد پایان کار کورارلو چند روای  وهود دارد:

اواهد تا نبود را رها کوده و پواکنـده  ن حامی اود میوراورلو از هن اوراروزی کـ 
 ؛شود. قبل از او اسـب  کـوآت ناپدیـد شـده بـود     ها ناپدید می شوند و اود نیز از دیده

 کوآتی که طی سالیان متتادی با نیوویی فو  العاده به کوراورلو ادم  کوده بود.
زی با تفن ـی کـه یـک    بنا به روایتی دی و هن جویان طوفدار کوراورلو در حی  باـ 

 بابـ  ایـ   کشـند و کوراورلـو از نـاراحتی    آنها داده بود یکدی و را مـی تاهو یهودی به 
 .شود میها ناپدید  حادثه ناگوار از دیده

باز بنا به روایتی کوراورلو تفن  را در دس  چوپانی در کوه دیده و از او هویـای  ـ 
ن آن تفنـ  را  دبوای آزمو  اور نکودهبرا های   شود. با شنیدن هوا  چوپان گفته میآن 

کشـته شـده و بـا      کشد. با شلیک گلوله از تفن وی اود نشانه گوفته و ماشه را میس هب
که هتچون سوو توتیب داستان کوراورلو  شوند. بدی مودن او طوفدارن  نیز پواکنده می

رسـانی هـامع    ع زواری رضایی در پای ـاه اطـلا   یابد.افتد پایان میکهنأالی بو زمی  می
 (1392اطلاعات توکیه 

بنديجمع

کوراورلو در بوابو ستتی که از طوف حکام بـزرگ در حـ     حتاسه تتامی نأخ در 
گزینـد.  ها مأک  مـی بوای مقابله با حکام در کوهأتان کند عصیان می پدر  شده بود 

یـاران  لات عشوند. به زودی تشکیلاتی نظیـو تشـکی   دیدگان دور او هتع میتتامی ستم
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گیـود کـه علیـه حاکتـان فئـودال  بازرگانـان و سـاکنان          بنیان مـی ایوان در اوایل اسلام
شوند و از ای  رو آنچه را بـه کتـک یـاران و عیـاران از     د شهوها وارد هن  میثووتتن

اقلـیم تحـ    کوراورلو آن کس را کـه بـه    کنند.ستانند  میان نداران تقأیم میدارایان می
رفیقی رتخوار و حأـاس  کوراورلو پذیود  شود  با روی گشاده میه میااتیار او پناهند

سـ  کـه در نبودهـا    ای تیـزبی  و بامهـارت و سـودار هن ـی دلاوری     ا سـوکوده  اس .
 ستیزد.تازد و در راه کأب آزادی و امنی  میپیشاپی  عیاران بو دشت  می

دی ـو مـواردی   های ریوطبیعی از کوراورلو توسـط عناصـو مـاورالربیعی از     حتای 
هـا از دل دریـا بیـوون     طلبد: در روای  آذربایجانی اسب اس  که اود مجال مفصلی می

گودنـد   اان دوباره بـه دریـا بومـی    های گله حأ  آیند و پس از هف  شدن با مادیان می
شوند. در روای  آذربایجانی کوراورلو  ها اویداری می اسب ای کوه ولی در روای  توکیه
هـا بأـیار    سـازد کـه در هنـ     یابـد و از آن شتشـیوی مصـوی مـی     سن ی آستانی مـی 

ای از چنی  شتشـیو هـادویی ابـوی     رسان اوس  ولی در روای  توکتنی و توکیه یاری
روز دور از آ  و رـذا و آفتـا     هـا را چهـل   نیأ . در روای  آذربایجانی روش  اسب

دو روای  دی و چنـی    سازد اما در کند و چنی  آنها را آمواته و ورزیده می محبوس می
هـای دی ـو    روشی معتول نیأ . در روای  توکتنی  عنصو فواطبیعی بـی  از روایـ   

وشـوی دل توسـط    مشهود اس ؛ رفت  هو روزه به قبوستان بوای شیودهی نوزاد  شأ 
توسط قدیأی   درمان زام با نور ستارگان  کارگو نیفتـادن   طهورویک هام شوا   چهل

گذشت  تیو از پیکو هف  فیـل یـا هفـ  بیـل آهنـی و آمـوات         اثو شتشیو بو دوستان 
 های عناصو ریومعتول در روای  توکتنی اس . هفتادودو زبان  از نتونه

دشت  اصلی مودم در حتاسه کوراورلو  سلران عرتانی  اموا و حکام داالی هأتند. 
او ورلو به سوی   که به اتفا  بوای سوکوبی کوراتاهوانها و اربابان و پس از آن فئودال

 گیوند. ـ تفن   که تازه ااتواع شده بود ـ را به کار می شوند و سلا  آتشی سوازیو می
ند که وی هم سوکوده یاریـان و هـم   ا القول اند  متف آنان که از کوراورلو سخ  گفته

 .شاعو بوده اس 
ذیـل  ای در هـدول   موارد هزئی ااتلاف در سه روای  آذربایجانی  توکتنی و توکیه

 آمده اس :
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ايروايتترکيهروايتترکمنيروايتآذربايجاني 

 علي روشن روشن )گوراغلو( روشناسماولکوراوغلو
 يوسف بیگ آدي علي کیشياسمپدرکوراوغلو

 کرِآت قیرآت قیرآتاسبمحبوبکوراوغلو

 حسن خاننامخانظالم
هونکار پادشاه روم شرقي 

 )ترکیه فعلي(
 خانِ بولو

اممخفيگاهکوراوغلون
 بِئلچنلي

 آلود( )کمره مه
 بِئل چاملي بیل چاندي

نامهمسرکوراوغلو
 نگار

 )دختر پادشاه استانبول(
 پري آغايونس

 خانمدونه
 بولو( )خواهرِ خان

 _ )عِوضَ( هِوَزجان ايِواز )عیوض(نامپسرخواندهکوراغلو
 _ دويرمه شمشیر مصرينامشمشيرکوراوغلو

کورشدنپدردليل
کوراوغلو

هاي  اسب انتخاب کره
 لاغر براي حسن پاشا

هاي لاغر به  اسب آوردن کره
عنوان بهترين اسب دنیا براي 

 هونکار

احساس تمسخر 
به واسطه لاغر 

 ها اسب بودن کره

شخصيتاضافهشده
برداستان

- 

بیگ پدربزرگ  جیغالي -9
گوراوغلو )مشابه نقش پدر در 

 بر عهده دارد(ها را  ساير روايت
 حضرت خضر و اولیاءالله -2

 حضرت خضر

دهند کـه از  ویانی تشکیل میدر نأخه آذربایجانی  ادم و حشم کورارلو را ماهواه
های دی و و از هتله در روای  توکتنی  ادم و اما در روای   اند اود هدا شده هامعه

شـود کـه    ی  معلـوم مـی  طور کلـی  چن ـ رسند. بهای فئودالی به او ارث میحشم به گونه
هـای آذربایجـانی کتتـو    های آسیای میانه نأب  به نأـخه شخصی  کوراورلو در نأخه

شـود. تفکـو   انقلابی اس . هتچنی  حس ضد فئودالی نیز در شو  کتتـو مشـاهده مـی   
ها علیه فومانووایـانی اسـ    های کوراورلو  مبارزات مل بنیادی  و حقوقی تتام حتاسه

رحتانه مقابل دشت  درآمدن  وطـ   أتند. درس بزرگ ای  حتاسه  بیکه رالبا بی انه ه
 باکی از موگ نداشت  اس .  را مانند مودمک چشم ن اه داشت  و در راه آزادی

گتان تاثیو محیط کوهأتانی و معیش  سخ  مودم در ای  هغوافیا و رلم و ستم  بی
ه در ذه  و چه در واقعیـ   ها  در پووردن چنی  دلاوران و عیارانی  چاوانی  و فئودال

اـواهی و مبـارزه بـا    یک نکته مهم و ریوقابل تودید اس   ضت  اینکه روحیـه عـدال   
ها نیز محصول فوزندان کوهأتان اس  و در ای  میان اقلیم کوهأتانی آذربایجـان   فئودال
سزایی در پووردن فوزندانی هتچون ستاراان و باقواان داشته اس . در ادبیـات   سهم به
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شـود؛ کـه او    زاده مـی  2به قلم یاشار کتال 1متدصو نیز در توکیه یک یاری مرل اینجهمعا
 هم محصول محیط کوهأتانی و زندگی سخ  کودهای ساک  در ای  اقلیم اس .
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